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  خيزران

تطبيق داستان   متن روايي داستان  صفحه
  كتاب با سند

اعتبار سند 
  (شيعه يا سني)

  ): .....  السلام عليه(أمه خبر       410)   الحديثة - ط( الإمامة دلائل  7
يدِِّ (عَليَْهِ السَّلَامُ)  هُ أَنَّ وَ رَوىَ محَُمدَُّ بنُْ الْفرََجِ وَ عَلِيُّ بنُْ مَهزْيِاَرَ، عنَِ السـَّ

ماَرِدٌ، وَ لاَ  قاَلَ: أُمِّي عاَرِفةٌَ بحَِقِّي، وَ هِيَ منِْ أَهْلِ الجْنَةَِّ، لاَ يَقرَْبُهاَ شيَطْاَنٌ
ينََـالُهاَ كيَدُْ جبَاَّرٍ عنَيِدٍ، وَ هِيَ مَكْلُوءةٌَ بِعيَنِْ اللَّهِ التَِّي لاَ تنَاَمُ، وَ لاَ تتََخَلَّفُ 

  ينَ وَ الصاَّلحِيِنَ.عنَْ أُمَّهاَتِ الصدِّيِّقِ
نامش سـمانه و آن بانو است كه به جايگاه و حق من شناخت دارد. »

او از بانوان بهشـت اسـت. هرگز شـيطان رانده شده به او نزديك نمي 
شود و كيد و نيرنگ طاغوت كينه ورز در او راه نمي يابد همواره تحت 

ان صــديقين و نظر خدايي كه هرگز خواب به او راه نمي يابد و از مادر
 «.صالحان بشمار مي رود

  

  1اولويت   1اولويت 

فصل اول: در تاريخ       1835    3ج    منتهى الĤمال، شيخ عباس قمى   7
 ولادت و اسم و كنيت آن حضرت است ..... 

  فصل اولّ: در تاريخ ولادت و اسم و كنيت آن حضرت است
] سنه 1[ اشـهر در ولادت آن حضـرت آن اسـت كه در نيمه ذى حجةّ

ــت و دوازده [ ــريا 2دويس ــعى كه آن را ص ] در حوالى مدينه در موض
ــن فرمود و لكن به روايت  گويند، آن بزرگوار دنيا را به نور خود روش

 ] آن واقع شده.3ابن عياّش، ولادت آن حضرت در دوّم رجب يا پنجم [
، ] است و معروف است به سيدّه4مغربيّه [ اش سمانهوالده معظّمه جليله

و در جناّت الخلود اسـت كه آن مخدرّه هميشــه روزه سنّتى داشتى، و 
در زهد و تقوى مثل و مانند نداشت. و در درّ النّظيم است كه: كنيه آن 

  بوده.» امّ الفضل«مخدرّه 

  1اولويت   1اولويت 
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سعيد مولى لولد جعفر بن محمد قال: قدم فروى الحميري عن محمدّ بن 
عمر بن الفرج المرخجي المدينة حاجاّ بعد مضي أبي جعفر عليه السّلام 
فـأحضـــر جماعة من أهل المدينة و المخالفين و المعاندين لأهل بيت 
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال لهم: ابغوا لي رجلا من أهل الأدب 

ــمّه الى هذا الغلام و أوكله و القرآن و العلم لا يوال ي أهل هذا البيت لأض
 الرافضة الذين يقصدونه و يمسونه. منه بتعليمه و أتقدّم إليه بأن يمنع

فســـمّوا لـه رجلا من أهل الأدب يكنى أبا عبد اللّه و يعرف بالجنيدي 
متقـدمـا عنـد أهل المدينة في الأدب و الفهم ظاهر الغضـــب و العداوة 

رج و أسنى له الجاري من مال السلطان و تقدّم إليه فأحضره عمر بن الف
  بما أراد و عرّفه ان السلطان أمره باختيار مثله و توكيله بهذا الغلام.

قال: فكان الجنيدي يلزم أبا الحســن في القصــر بصــريا فاذا كان الليل 
  أغلق الباب و أقفله و أخذ المفاتيح إليه.

و عن الاستماع منه و القراءة  فمكث على هذا مدةّ و انقطعت الشيعة عنه
عليه. ثم اني لقيته في يوم جمعة فســـلّمت عليه و قلت له: ما قال هذا 

  الغلام الهاشمي الذي تؤدبه؟
: تقول الغلام، و لا نقول الشــيخ الهاشــمي؟! انشدك -منكرا عليّ -فقال

  بالمدينة أعلم مني؟ اللّه هل تعلم
  قلت: لا.

زب من الأدب أظنّ اني قد بالغت فيه فيملي قال: فاني و اللّه أذكر له الح
عليّ بابا فيه اســـتفيده منه. و يظنّ الناس اني أعلّمه، و أنا و اللّه أتعلم 

  منه.
قـال: فتجاوزت عن كلامه هذا كأني ما ســـمعته منه، ثم لقيته بعد ذلك 
 فسلّمت عليه و سألته عن خبره و حاله ثم قلت: ما حال الفتى الهاشمي؟

هذا القول عنك. هذا و اللّه خير أهل الأرض و أفضل من فقال لي: دع 
خلق اللّـه. انّـه لربّما همّ بالدخول فأقول له: تنظر حتى تقرأ عشـــرك. 
فيقول لي: أي الســور تحبّ أن أقرأها؟ انا أذكر له من السور الطوال ما 
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لم تبلغ إليه فيهذها بقراءة لم أسمع أصحّ منها من أحد قط و جزم أطيب 
  ر داود النبي عليه السّلام الذي إليها من قراءته يضرب المثل.من مزامي

قال: ثم قال: هذا مات أبوه بالعراق و هو صغير بالمدينة و نشأ بين هذه 
  الجواري السود، فمن أين علم هذا؟

قال: ثم ما مرت به الأيام و الليالي حتى لقيته فوجدته قد قال بإمامته و 
  عرف الحق و قال به.

ســنين من إمامته مات المعتصــم في سنة سبع و عشرين و و في ســبع 
لام أربع عشــرة ســنة و بويع لهارون  مائتين، و لأبي الحســن عليه الســّ
الواثق ابن المعتصـــم و مضـــى الواثق في اثنتين و ثلاثين و مائتين في 
لام و بويع للمتوكل  اثنتي عشــرة ســنة من إمامة أبي الحســن عليه الســّ

  جعفر بن المعتصم.
حمدّ بن سعيد روايت شده كه گفت: عمر بن فرج بعد از وفات امام از م

لـام براى رفتن حج در مدينه آمد جمعيتى را از اهل  جواد عليـه الســـّ
مدينه كه با اهل بيت رســول اللّه صــلى اللّه عليه و آله مخالف و معاند 
ــار كرد به آنان گفت: مردى را براى من طلب كنيد كه اهل  بودند احض

دار اهل بيت پيغمبر صلى اللّه عليه و و قرآن باشـد، دوست علم و ادب
آله نباشـــد تا من او را موكل تعليم اين كودك نمايم، او را مواظب اين 

آيند و او را كودك كنم تـا از آمـدن شـــيعيـانى كـه در اطراف او مى
 نگاهدارى ميكنند جلوگيرى كند؟.

د، جنيدى مردى مردى را بـه او معرفى كردنـد كه او را جنيدى ميگفتن
بود كه پيش اهل مدينه در فهم، ادب، غضـب و دشـمنى نسبت به اهل 

دار بود. عمر بن فرج او را خواســت، از مال بيت (رســول خدا) ســابقه
ــالانه براى او مقرر كرد، مقدمات زندگى كردن او را  ــاه حقوق س پادش
فراهم نمود، براى او تعريف كرد كه پادشـــاه مرا دســـتور داده مثل تو 

  شخصى را به اين كودك موكل نمايم.
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راوى گويد: جنيدى در قصر بصريا مواظب امام على النقى عليه السّلام 
ــد درب را مىبود، همين ــب ميش ــت و كليد را با خود نگاه كه ش بس

لام مدتى را بهمين حال بسر ميبرد،  ميداشـت امام على النقى عليه الســّ
عه از گوش دادن به دامن آن حضرت كوتاه شد، شي دسـت شـيعيان از

  بيانات آن بزرگوار و قرائت در حضور آن حضرت محروم گرديد.
محمدّ بن سعيد گويد: من جنيدى را در روز جمعه ملاقات نمودم، سلام 

  كردم، گفتم: اين كودك هاشمى كه تو مراقب او هستى چه ميگويد؟
ديـدم قول مرا انكــار كرد و گفــت: چرا ميگوئى كودك هــاشـــمى و 

بزرگ هاشمى؟! (پس بمن گفت:) تو را بخدا قسم ميدهم آيا نميگوئى 
  در مدينه كسى را كه از من عالمتر باشد سراغ دارى؟ گفتم: نه، گفت:

بخدا قسم من يك قسمت از ادبيات را كه گمان ميكنم مبالغه كاملى در 
هاى مرا ام براى آن بزرگوار ميگويم و آن حضــرت همان گفتهآن كرده

و تعليم ميكند كه من از بيان او اســـتفاده مينمايم  طورى بر من املـاء
مردم گمان ميكنند كه من بĤن برگزيده خدا علم و ادب ياد ميدهم بخدا 

  آموزم.قسم كه من از آن حضرت علم مى
راوى گويد: من كلام جنيدى را بنحوى فراموش كردم كه گويا سخن او 

ام ا ملاقات كردم، سلرا نشنيده بودم تا اينكه بعد از آن دوباره جنيدى ر
  كردم، از حال او پرسش نمودم، سپس گفتم:

ــت؟ گفت: اين حرف را نزن، بخدا  ــمى چگونه اس حال آن جوان هاش
قســم كه او بهترين اهل زمين و بزرگوارترين خلق خدا است. چه بسا 
ــود من به او ميگويم: تنظر  ميشــود كه آن حضــرت ميخواهد داخل ش

هاى قرآن را يفرمايد: كدام ســـورهحتى تقرأ عشـــرك، آن بزرگوار م
هاى طولانى قرآن را دوســت دارى قرائت نمايم؟ من يكى از ســـوره

پيشنهاد ميكنم، آن حضرت با سرعت تمام آن سوره را بطورى صحيح 
 ام، نيكوتر ازتر از آن را از احدى نشـــنيده ميخواند كه من صـــحيح
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ــرب المثل ميز لام كه آنها را ض ــّ ــرودهاى داود عليه الس نند تلاوت س
  ميكند.

راوى گويـد: جنيـدى گفت: اين كودك پدرش در عراق از دنيا رفته و 
خودش در مدينه در حال كودكى در بين اين كنيزهاى سياه نشو و نما 
ميكند، اين علم را از كجا آموخته؟ راوى گويد: پس از چند شـــب و 

 تروز ديگر كه جنيدى را ملاقات كردم ديدم حق را شناخته و به امام
  امام على النقى عليه السّلام قائل شده است.

  1810:،ص3،ج قمى عباس شيخ الĤمال، منتهى   19
 تحفة رد مدنى حسينى قم شد بن ضامن سيدّ نساّبه فاضل سيدّ كه بدان

 حضرت: كه فرموده السّلام عليهم الأطهار الأئمةّ ابناء نسـب فى الأزهار
لام عليه جواد  عليه نقى على امام الحســن ابو بود؛ پســر چهار را الســّ

لام  موســى ابو و حســين، احمد ابو و مبرقع، موســى احمد ابو و الســّ
 حكيمه و كلثوم، امّ خديجه، و فاطمه حضــرت، آن دختران و عمران،

ــان مادر و. بود ــمانه كه بود ولدى امّ ايش  امّ از و. گفتندمى مغربيّه س
 بعق و. نداشت فرزندى السّلام عليه جواد حضرت مأمون دختر الفضل

 احمد ابو و السّلام عليه نقى علىّ امام :پسر دو از منحصر حضـرت آن
  . موسى
ــودمى ظاهر قم تاريخ از): كه گويد (مؤلّف  و محمدّ امّ و زينب كه ش
 در مفيد شيخ و اند،بوده السّلام عليه جواد حضـرت دختران نيز ميمونه
 و] 3! [كرده ذكر نام امامه دخترى السّلام عليه جواد حضـرت دختران
 هب تا اولادش رشته و است رضويّه سادات جدّ مبرقع، موسـى بالجمله،

 او هب ايشان نسب سادات، از بسـيارى و نگشـته منقطع اللّه بحمد حال
 وارد قم به رضويّه سادات از كه است كسـى او اولّ و. شـودمى منتهى
 برقع خود روى بر پيوســته و شــش، و پنجاه و دويســت ســنه و شــد

ــته  شــد قم وارد چون و. گويند مبرقع موســى را او لهذا و بود گذاش
ــان به و كردند بيرون قم از را او قم اهل از عرب بزرگان  رفت، كاش

  1اولويت   1اولويت 
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 اكرام را او عجلى دلف بن العزيز عبد بن احمد رســيد كاشــان به چون
 الس هر كه كرد مقررّ و بخشيد بدو هامركب و بسيار هاىخلعت و كرد
 عرب رؤساى لكن بدهد، او به مسرّج اسب يك با طلا مثقال هزار يك
 اعتذار او از و شتافتند خدمتش به شده پشـيمان آن از پس قم اهل از

 حال و را، او داشتند گرامى و سـاختند واردش قم به مكرّما خواسـته
. خريد مزارعى و هاقريه خود مال از كه آن تا شد نيكو قم در موسـى

ــدند وارد آن از پس  ميمونه و محمدّ امّ و زينب خواهرانش او بر ش
 موسى دختر بريهه ايشان پس از و السّلام عليه جواد حضـرت دختران

 ونمدف السّلام عليها فاطمه نزد و يافتند وفات قم در ايشان تمام و آمد
  .شدند

  1818:،ص3،ج قمى عباس شيخ الĤمال، منتهى  20
 السّلام عليه جواد حضرت بنت حكيمه ذكر در

 مشــهور عوام الســنه در كه) لام با( حليمه نه ،)كاف با( حكيمه كه بدان
 مناقب و فضايل به السّلام عليه جواد حضـرت دختران ميان در شـده،
 مكرّمه هادى حضرت و. نموده امام چهار خدمت درك و اسـت ممتاز
 يند معالم كه سپرد او به را السّلام عليه عصر امام والده خاتون، نرجس

 عدب و كند تربيت را او الهيّه آداب به و بياموزد او به را شــرع احكام و
لام عليه عسـكرى حسـن امام حضـرت وفات از  سفارت منصب السـّ

 به را مردم عرايض و -عليه اللّه صلوات -عصر امام جانب از داشـت
 شدمى صادر مقدسّه ناحيه آن از كه را شريفه توقيعات و حضـرت آن
 ليهع الأمر صاحب حضرت گرىقابله به شد مفتخر و رساندمى مردم به

 معظّمه اين عمّه چنانچه جناب آن ولادت امور به رسيدگى به و السّلام
 مشرفّ السّلام عليهما جعفر بن موسـى حضـرت دختر خاتون حكيمه
 يهعل تقى محمدّ امام حضرت برادرش فرزند گرىقابله منصب به شـده

لام  طاب -العلوم بحر علاّمه گفتيم آنچه به فرموده تصريح چنانچه السـّ
 . رجال كتاب در -ثراه

  1اولويت   1اولويت 
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 آغوش در و بوســيد را جناب آن كه اســت كســى اولّ مخدرّه اين و
 خاتون نرجس به دوباره و برد بزرگوارش پـدر نزد بـه و گرفـت

 .برگردانيد

 جهت از هاشميّه بنات و علويّه سـادات ميان در معظّمه اين بالجمله، و
ــايل ــرار حمل به و ممتاز، علم و تقوى و عبادت و مناقب و فض  اس
 آن زيارت اســتحباب به اندكرده تصــريح علما و بود، ســرافراز امامت
 قملاص پا پايين عسـكرييّن قبّه در سـامراء در شـريفش قبر و معظّمه،
 بكت در و دارد حدهعلى ضريح است السّلام عليهما عسكريين ضـريح
 .نشده ذكر او براى مخصوصى زيارت مزار،

 متعرّض علما سبب چه به دانمنمى: فرموده السّلام عليه مجلسى علاّمه
 زا كه جلالت و فضيلت مرتبه آن با مخدرّه آن زيارت براى از نشـدند
  . است او براى

  


